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مقدمه
»موقعـي كـه پـدرم در بـازار روسـري مي فروختنـد، بعضي هـا مي آمدنـد و 
بـا تعجـب بـه ايشـان نـگاه مي كردنـد و با ترديـد مي پرسـيدند »شـما آقاي 
لاجـوردي هسـتيد؟« وقتـي جـواب مثبـت مي شـنيدند،  بـا حيـرت تکـرار 
مي كردنـد »خـود خود آقاي لاجوردي؟« قيافه پدرم نسـبت بـه اوايل انقلاب 
فـرق كـرده بـود و خيلي ها ديگـر ايشـان را نمي شـناختند، مضافاً بـر اين كه 

كسـي توقع نداشـت ايشـان در مغـازه اي فروشـندگي كند.«1
»كتـف و كمرشـان يـک مقـدار ناراحـت بـود، همين طـور چشم شـان در 
شـکنجه هاي سـاواک آسـيب ديـده بـود، موقعـي كـه خياطـي مي كردند در 
زيرزميـن زنگـي گذاشـته بودنـد كه من بروم سـوزن چـرخ را نخ كنـم؛ چون 

چشم شـان خـوب نمي ديـد، در دوره اي هـم كه بـه بازار مي رفتنـد بعد ازظهر 
يکـي دو سـاعتي خياطـي مي كردند.«2

سـال 1٣77 كـه از دادسـتاني كنـار گذاشـته شـد، يک راسـت رفـت سـراغ 
دوچرخـه اش و بـازار و كار خياطـي. يک سـال و چنـد مـاه از به قدرت رسـيدن 
دوم خردادي هـا گذشـته بـود. برخـي از سـوژه هاي سـيد، مديـر شـده بودند و 
برخـي بر كرسـي هاي مجلس تکيـه زده بودنـد. به جايش فضاي باز سياسـي 
دوم خـرداد راه را بـراي بسـياري گشـوده بـود و گرگ هـاي درنـده، به كوچه ها 
سـرازير شـدند؛ آن قدر كه حتي همسـايه هاي سـيد هم فهميده بودند وضعيت 
غيرطبيعي اسـت. رفت و آمدها و كشـيک هاي موتورسـوار منافق محله را شلوغ 
كـرده بـود، آن قـدر كه سـيد گاهي هنگام بيرون آمـدن از خانه از سـر كوچه به 

نفاق »تعداد ي از روحانیون« را تحت 
تأثیر قرار داد

هشدار مرد پولادين انقلاب



خانـه باز مي گشـت. آخريـن روز مرداد 1٣77 به خانـواده اش گفت بياييد عکس 
آخر را بگيريم. سـيدمحمد لاجوردي فرزند ارشـد سـيد مي گويد: »ايشـان روز 
يکشـنبه اول شـهريور 1٣77 شـهيد شـدند، روز جمعه قبل از آن كه ما با ايشان 
بوديـم، بـه مـا در خانواده گفتند بياييد عکس آخر را بگيريـم. ما قبلًا هيچ وقت 
از ايشـان چنين تعابيري را نشـنيده بوديـم، اين اولين و آخرين بـاري بود كه ما 
چنين تعبيري را از ايشـان شـنيديم و الان ما اين عکس آخر را داريم. حتي روز 
يکشنبه صبح وصيت نامه شـان را درآوردند و مجموعه اي از كاغذهايشان را پاره 
كردنـد، بعضـي از اصلاحـات را انجام دادند و بسـياري از كارهايـي را كردند كه 
انسـان موقعـي كـه مي خواهد به يک مسـافرت طولانـي برود انجـام مي دهد. 

انگار داشـتند آماده مي شـدند و بعـد خانه را تـرک كردند.«٣
رهبـر معظـم انقلاب پس از شـهادت سـيد در جمـع خانواده شـهيد به تاريخ 
14 مهـر 1٣77 فرمودنـد: »در جمـع دوسـتان ما گفته مي شـد كـه اين مرد، 
مرد پولادين اسـت، آدم خسـته نشوئي اسـت؛ تصويري كه از آقاي لاجوردي 

در ذهـن ما بود، تصوير يک انسـان خسته نشـو، صـادق و بااسـتقامت بود.«4
رهبـري سـپس به يک ويژگـي  از او مي پـردازد كه ويژگي هـاي يک انقلابی 
برجسـته اسـت: »البته دوسـتان ما در آن زمان خيلي بودند و آدم هاي صادق 
و مؤمـن و ثابت قـدم در ايـن ميانـه كـم نبودنـد، مرحـوم لاجـوردي چهـره 
برجسـته اي بـود، بعـد از انقـلاب هم همين طـور بـود. ايشـان از اول انقلاب 
تا همين شهادت شـان، هميشـه در صراط مسـتقيم حركـت كـرد و ذره اي از 
طريـق مسـتقيم و خط صحيـح انحراف پيـدا نکرد، ايشـان كار را بـراي خدا 
مي كـرد، اهـل تظاهـر و اهل نشـان دادن نبود. كار را بـراي خدا قبول مي كرد 
و بـراي خـدا انجـام مي داد. بـراي همين بـود كه هيچ ملاحظـه اي نمي كرد، 
بعضي ها در كار ممکن اسـت ملاحظه وجهه را بکنند، ملاحظه شـأن و آبرو 
را بکننـد، بعضي هـا هسـتند كه ايـن ملاحظه هـا را نمي كنند و شـهيد عزيز 
مـا لاجـوردي از ايـن قبيـل بـود، آدمي نبود كـه ملاحظه وجاهـت پيش اين 
و آن را بکنـد، محـض خدمـت براي ايشـان مطرح بود، حقيقتـاً اخلاصي كه 

داشـت، اخـلاص خيلي بالايـي بود.«5
شـهيد اسـدالل لاجوردي در اسفند 1٣64 هنگام حضور در جبهه هاي حق عليه 
باطـل وصيت نامـه اي را به رشـته تحريـر درآوردند كه افزون بر نمايان سـاختن 
اصـول و اعتقـادات يـک انقلابي مسـلمان و رابطة او بـا امام)ره(، پـرده از چهرۀ 
جريـان نفاقـي برمي دارد كـه مرموزتر و پيچيده تر از سـازمان منافقين اسـت و 
ضمـن نفـوذ در نظام روحانيت و جريان حـزب الل، آنان را در حـوزه اعتقادات به 
همان نقطه اي مي رسـاند كه سـازمان منافقين رسـانده اسـت و زمينه را براي 
تکـرار مشـروطيت فراهـم مي سـازد. اين وصيت نامه سـندي مهم و ارزشـمند 
درباره جرياني اسـت كه چهرۀ اصلي خود را در فتنه سـال 1٣88 نمايان سـاخت 

و هـم اينـک نيز به توطئـه  ضد نظـام ولايي ادامـه مي دهد.

متن وصيت نامه شهيد
» اشـهدُ ان لا الـه الا الل و اشـهدُ انّ محمـدا رسـول الل و انّ عليـاً ولـی الل 
وصـی رسـول الل و الائمـة حـادی عشـر من بعـد علـی ٍ عليه السـلام ائمة 

المسلمين«
بار الاها! با تمام وجود می گويم : »كَم مِن ثناءٍ  جميلٍ  لسَتُ اهلًا لهَُ نشََرتَه.«

خداونـدا! عمـری را - كـه بهترين نعمـت بـوده - از دسـت داده ام ، در حالی كه 
می توانست در راه تو و خدمت به انسان های مظلوم و مستضعف به كار گرفته 
شـود؛ عمـری كه می توانسـت تا حـدودی در جهـت از بين بـردن ارزش های 
منفی و ايجاد و احيای ارزش های الاهی - انسـانی مثمر ثمر افتد؛ عمری كه 

می توانسـت در راه تحقـق هدف هـای مقدس اسـلام و اعتلای كلمة التوحيد 
و تکامـل صاحبـش سـپری گردد؛ عمـری كه می توانسـت از كميّتش بکاهد 
و بـر كيفيّتـش بيفزايد و همگام با شـهدای خداجـوی ، جويـای راه وصول به 
تـو باشـد؛ عمری كه با كميّت نسـبتاً زيـاد ، كوچک ترين توشـه ای برنگرفته. 
لـذا هميـن جاسـت كه تمامی اميـدش را و تمامی رجايش را ، بـه عفو تو و به 
اغمـاض تـو و بزرگـواری تو و رحمت و فضل تو بسـته اسـت. خدايـا! باز هم 
 اميـد و بـاز هم اميد به فضلـت! »اللهّم اغفر لی الذنوب التـی تَهتکُِ العِصَم.« 
خدايـا! خـوب می دانی آن چـه را هم اكنون به قلم مـی آورم مدت های مديدی 
اسـت در درونـم می گـذرد و بر سـر چندراهه های حيرت ِ ندانم چيسـت ؟ چه 
بايـد كـرد؟ امـور به كجا می انجامد؟ چگونه اسـت كه بـا نام اسـلام و در ذیّ 
اسـلاميت شـعارهای مردم فريب ِ خالی محتـوا ، رواج پيدا می كنـد و آن ها كه 
مسـؤوليت جلوگيـری از انحـراف افکار را دارند سـاكت می نشـينند! و سـهل 
اسـت ، بعضـا تأييد هم می كنند و هزاران سـؤال ، كه هر كـدام راهی را ايجاب 
و خطّـی را ترسـيم می كنـد ، قرار گرفتـه ام . اما خوشـبختانه چـون مقلدّ امام 
عزيز هسـتم ، راه سـعادت برايم روشـن اسـت و از خدا می خواهم اگر عمری 

بـود ، توفيـق عمل بـدان را پيدا كنم .
خدايـا! بـا تمام وجـودم به اين انقلاب عشـق مـی ورزم و به همـان مقدار كه 
دوسـتدار انقلابيونـم ، نسـبت بـه حاميـان ضـد انقـلاب نفـرت دارم و با همه 
اين هـا ، ايـن مسـاله را بـه خوبـی دريافتـه ام كـه هـر كـس به نفع دشـمنان 
انقـلاب و بـه خيـال واهی و بی اسـاس ، رضايتِ  به اصطلاح مـردم و به خيال 
خـام و پـوچ ، پايگاه به اصطـلاح ملیّ پيدا كردن ، موضع گيـری كند ، مصداق 
فرمـوده گران قدر معصوماسـت كـه: »مَن طَلبََ رضی الناس بسَِـخَطِ الل ، 

فَجَعَـلُ الل حامده من النـاس ذامّاً.«
خدايـا! تـو شـاهدی بـه همان انـدازه - بلکـه صدچندان - كـه به امـامِ  قاطع 
و سـازش ناپذيرم عشـق می ورزم ، نسـبت بـه سـازش كاران و مدافعان عملی 
ضدانقلاب)اگـر در لفـظ و اعتقاد هم مخالف باشـند( نفرت دارم. بيـم آن دارم 
حوادث مشـروطه مجدّداً تکرار شـود و يا ايران اسـلامی به سرنوشـت الجزاير 
دچـار شـود. خداونـدا! از تو مصرّانه می خواهم دسـت و قدم ، زبـان و قلمِ  همه 
كسانی را كه در جهت رهانيدن ضدانقلابيون و مرتدين و محاربين از چنگال 
عدالـت ، إعمـال قدرت و نفـوذ كرده اند و همه كسـانی كه پذيـرای اين ننگ 
شـده اند)تا چندروزی به كامِ  وهم و خيال رسـند( ، برای هميشـه از سرنوشـت 

اين مردم شـهيدپرور و شـاهد قطع فرمايی.
خدايـا! چـون عاشـق نظـام بـوده ام ، از آن تـرس داشـتم كـه افشـای چهـره 
سازشـکاران ، لطمـه ای ناچيـز بـه نظـام وارد آرد ؛ به آن ها توصيـه می كنم كه 
جـدای از لفّاظـی و بازارگرمی های صنفی ، به قيامت و حسابرسـی های دقيق 
آن روز بـاور پيـدا كننـد و مواظب باشـند كه از آن دسـته ای نباشـند كه قرآن 
درباره شـان فرمـوده : »لـِمَ تقولونَ مـا لا تفعلون. كَبُـرَ مَقْتاً عنـدالل انْ تقولوا 

مـا لا تفعلون«.
وصيّتـم بـه صاحبـان قدرت و نفوذ اين اسـت كه اگر حركت شـان را دوسـت 
می دارنـد ، بـه جـای شـعارهای مردم فريـب و سياسـت مدارانه ، توصيه هايی را 
كـه تلفنـی و شـفاهی در جهـت اسـتخلاص ضدانقـلاب و مَـلَ و مترفين و 
حرام خـواران و حرام انـدوزان اعمـال می دارنـد ، بـا شـهامت و رشـادت ، بـرای 
مـردم بازگـو كنند و از هر نوع توجيه و ماسـت مالی كردن های حفظ سـمت و 
اسـتمرار موقعيت صـدارت! بپرهيزند كه خودفريبـی و مردم فريبی بالاخره به 
پايان رسـد و سـر و كار با خيرالماكرين افتد و باز توصيه ام به سـردمداران اين 
اسـت كـه به خدا تـوكل كنند و قاطعيـت و سـازش ناپذيری را از امـام ِ مردم 
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رهبر معظم انقلاب پس از شـهادت سـيد در جمع خانواده شـهيد به تاريخ 14 مهر 1377 فرمودند: »در جمع دوسـتان ما 
گفتـه مي شـد كـه اين مرد، مرد پولدين اسـت، آدم خسـته نشـوئي اسـت؛ تصويري كـه از آقاي لجـوردي در ذهـن ما بود، 

تصوير يك انسـان خسته نشـو، صادق و بااسـتقامت بود.«

بياموزنـد و شـعار نـه شـرقی و نه غربـی را كه خواسـت و حق مردم اسـت و 
علـت موجـده ايـن انقلاب بـوده فراموش نکنند و مبـادا كه گذشـت روزها و 
فروافتـادن ، طبيعـی شـود و انقـلاب و مهم تـر از همه سـختی های حركت و 
فشـارهای بين المللـی موجب شـود تعادلی را كه شـعار فوق ايجـاب می كرده 
و بحمـدالل تـا حـدودی ايجاد گرديـده ، به هم زنند و بداننـد كه قدرت مطلق 
از آن خداسـت و صرفاً تکيه بر اوسـت كه از هر قدرتی ، انسـان را و جامعه را 
بی نيـاز می كنـد و بـاز ايـن كه بدانند كـه اگر دچار حسـابگری های سياسـی 
جـدای از تـوكل شـوند و بر ذهنيت هـای شـکل گرفته ، رضايت خـدا و مردم 
مسـلمان را مـلاک قـرار ندهند ، گـور خـود و انقلاب را كنـده و بـرای مردم ، 
گورسـتانی بـی نـام و نشـان در پهنـه تاريخ ايجـاد كرده اند و يادشـان باشـد 
كـه علـت موجـده ، علت مُبْقيـه نيز هسـت و فرامـوش نکنند كه سـيادت و 
موقعيت هـای اجتماعـی آنـان ، اهدايـی انقـلاب اسـلامی اسـت و جـدای از 

انقـلاب ، فـردی از چهـل ميليـون افراد ديگر قبـل از انقـلاب خواهند بود.
خدايـا! تو شـاهدی چنديـن بار به عناويـن مختلف ، خطر منافقيـن انقلاب را 
)همانـان كـه التقاط ، به گونه منافقين خلق سراسـر وجودشـان را و همه ذهن 
و باورشـان را پـر كـرده و همانان كه رياكارانه برای رسـيدن به مقصودشـان ، 
دسـتمال ابريشـمی بسـيار بـزرگ - بـه بزرگـی مجمع الاضـداد- به دسـت 
گرفته انـد ، هـم رجايـی و باهنر را می كُشـند و هم به سوگشـان می نشـينند ، 
هـم با منافقين خلق ، پيوند تشـکيلاتی و سـپس ... ! برقـرار می كنند ، هم آنان 
را دسـتگير می كنند و هم برای آزادی شـان و اعطای مقام و مسـؤوليت بدانان 
تـلاش می كننـد و از افشـای ماهيت كثيف آنان سـخت بيمناک می شـوند ، 
هـم در مبـارزه عليـه آنان و در حقيقت برای جلب رضايت مسـؤولين و نجات 
بنيـادی آنان خود را در صف منافق كُشـان می زننـد و هم در حوزه های علميه 
بـه فقـه و فقاهـت روی می آورند تا مسـير فقـه را عوض كنند ، به مسـؤولين 
گوشـزد كـرده ام ولـی نمی دانـم چـرا  )گرچـه نسـبت به بعضـی ، تا انـدازه ای 

می دانـم چرا!( ترتيـب اثـر نداده اند .
بـه مسـؤولين بارها گفته ام كـه خطر اينـان به مراتب زيادتـر از خطر منافقين 
خلق اسـت ؛ چرا كه علاوه بر همه شـيوه های منافقانه منافقين ، سالوسـانه در 
صـف حزب اللهيـان قرار گرفتـه و كم كم آنـان را در صفوف آخرين و سـپس 
بـه صـف قاعدين و بازنشسـتگان سوقشـان داده و صفوف مقـدّم را غاصبانه 
بـه تصـرف خود درآورده انـد ، به گونه ای كه عملًا عقـل و اراده منفصل برخی 
تصميم گيرنـدگان قـرار گرفتنـد و در عـزل و نصب ها و حفظ و ابقا ءها دسـت 

بـه تخريب می زننـد و إعمال قـدرت می كنند .
اين هـا همـه پوچ اسـت و بی اهميت ! مهم و بسـيار مهم اين اسـت كه هدف 
غايـی از همه اين تلاش ها ، گسـترش فکـر التقاطی و انحرافی سـازمان ضدّ 
خدايی شـان اسـت كـه جـز انديشـه های مادی گرايانـه و ماترياليسـتی ، چيز 
ديگری نيسـت و با بهره گيری از تجربيات مثبت و منفی همپالگی های چپ 
و منافقشـان توانسـته اند متاسـفانه به نسـبت بسـيار زيادی )زيادتر از توفيق 
منافقـان خلـق در سـال های 51 تـا 54 ( تعـداد كثيـری از روحانيـون را تحت 
تاثيـر قـرار دهند و بـا لطايف الحِيَل ، بر ذهـن و روان آنان اثرات دلخواهشـان 

را بگذارنـد تـا بدان جـا كه بر اعمـال جنايتکارانه آنان با ديـده اغماض بنگرند 
و حتـی در مـواردی نظير به شـهادت رسـاندن باهنر و رجايی ، به دسـت روی 
دسـت ماليدن های مسـامحه كارانه و مصلحت انديشـی های پشـيمانی آورنده 
متوسـل شـوند. بـاز مهم تر از همـه اين كه با كمال تاسـف ، توانسـته اند تعداد 

فراوانـی از جوانان مسـلمان را جذب كـرده منحرف نمايند.
هـان ای خانـواده عزيـزم! بهوش باشـيد مبـادا كه فريـب تاييـد و تکريم های 
رياكارانـه ايـن منافقـان جـدا از ديـن را بخوريد. چه بسـا با ظاهـری چاكرانه و 
دلسـوزانه به سـراغتان بيايند و خود را چنان حزب اللهی جا بزنند كه مسلمان ها 

و ابوذرهـا را جـرأت لحظه ای هم لباسـی و هم شـکلی با آنان نباشـد!
فرزندانـم! اگـر گاهـی بر شـما سـخت می گرفتـه ام و ايـن در حالی بـوده كه 
برايـم امـکان فراهـم آوردن رفـاه بيش تـر بـوده ، از آن جهـت بوده اسـت كه 
اعتقادی اسـتوار به كريمه »انّ مع العُسـر يُسـراً« داشـته ام و اگر می توانسـتم 
شـما را و خانـواده را بيش تـر از آن چـه تحمـل كرديد قانع كنـم، به طور قطع 
چنـان می كردم و يقين داشـتم كه در تکوين شـخصيت سـالم و رشـديابنده 

شـما مؤثرتر و كارسـازتر بود .
بـه هـر صـورت ، پدرتـان كـه از همـه چيـز جـز انقـلاب و اسـلام بيش تـر 
دوسـتتان مـی دارد ، خيـر و صـلاح شـما را در رفـاه نمی دانسـته و نمی دانـد و 
اميـد دارد در زندگـی ، رفاه جويـی و عافيت طلبـی را آگاهانـه بـه دور اندازيـد و 
بـا عزمی آهنين در كام مشـکلات رويد و توقع نداشـته باشـيد ديگـران برای 
حـل مشـکلاتتان اقدامـی ولـو ناچيز كننـد. به جـای چنين انتظـاری در حل 
مشـکلات مردم كوشـا باشيد و از سختی ها نهراسـيد و به گونه ای عمل كنيد 
كه هر مصيبتی و هر مشـکلی هر قدر عظيم ،  در پيش اراده و عزم شـما سـر 
تسـليم فرود آورد و به جای اين كه بر شـما چيره شـود و شـما را دسـت و پا 
بسـته بر زمين افکند، بر امواج به ظاهر سـهمگينش سـوار شـويد و مهارش 
را بـه دسـت گيريد و بدان سـو هدايتش كنيـد كه می خواهيـد و اجازه ندهيد 

كه بر شـما مسـلط شـود و تعادل شـما را بربايد .
خانـواده عزيـز و مهربانـم ! درسـت اسـت آن گونـه كه شايسـته مقـام والای 
انسـانی شما بود ، به خدمتتان كمر نبسـتم و در اين راه ، تقصيرها و قصورهای 
فراوان داشـتم ، اما درسـت تر آن اسـت كه بر من ببخشـاييد و اجازه ندهيد كه 
در پيشـگاه خداوند در روز تُبْلیَ السّـرائر و در انظار خلايق ، شرمنده و سرافکنده 

پيـش رويتان قـرار گيرم .
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